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 چكيده
شهرت اين موضـوع  . استلحاق زياد بن عبيد به ابوسفيان در تاريخ اسلام مشهور است

شايد بيش از آن كه معلول عدم مشروعيت آن باشد، به سبب شهرت شخص زياد به 
هـاي   از سه شخصـيت مـؤثر در تحكـيم پايـه     عنوان يكي از چهار داهي عرب و يكي

كـه البتـه    -يابي زيـاد بـه خلافـت    ي دستوآرز. حكومت اموي با كمك معاويه است
وي بـا  . تنها در گرو پذيرش استلحاق و پيوند نسـبي بـا معاويـه بـود     -محقق نگشت

خـود را بـرادر معاويـه و رقيـب وليعهـد او       ،رسميت يـافتن اسـتلحاق بـه ابوسـفيان    
 ـپرور جانشيني او را در سر ميهواي دانست و  مي يزيـد و   ولايتعهـدي ؛ از ايـن رو  دان

هاي فراواني براي جامعة  استلحاق هرچند هزينه. ياري نكردي كردن خلافت را موروث
ز شد، اما او و بيشتر از او معاويه مسلمانان عراق در بر داشت و موجب بدنامي زياد ني

ها و پيامدهاي ايـن   در اين مقاله انگيزه. روا ساختامك يابي به مطامعشان را در دست
  .ده استموضوع از منظر تاريخ بررسي ش

  
  .اميه، خلافت، استلحاق زياد، معاويه، بني :ها كليدواژه
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  مقدمه
ب رقابـت و جنـگ   در اسلام كمتر موضوعي به انـدازة خلافـت محـل بحـث و اخـتلاف و موج ـ     

هـا و   و منـاظرات كلامـي تـا پيـدايش نحلـه      هـا  ها و روايات تاريخي و بحـث  از نوشته. است شده
هـاي گسـترده و    اي تا جنـگ  ونين خانوادگي و قبيلههاي خ مذهبي و كلامي، از رقابتهاي  فرقه

شـايد  . طولاني، انبوهي از صفحات تاريخ اسلام را از صدر تا كنون به خود اختصـاص داده اسـت  
تحصيل مقام و حفظ آن با هـر  ترين عامل براي  ي رياست و منافع مادي امارت، مهمشوق طبيع

هاي فراوانـي دارد،   چه نمونهاري از دين، اگردة ابزاموري چون برادركشي و استفا. اي باشد هزينه
به مقـام و  يابي ستاما ناديده گرفتن احكام دين و اخلاق تا سطح پذيرش نسب نامشروع براي د

اي  ن عبيد، قهرمان بدنام چنين واقعـه نظيري است كه زياد ب نظير يا بيهاي كم منصب، از نمونه
موضوعي كه مورخان و پژوهشگران در تاريخ اسـلام، بـا    اريخ اسلام با عنوان استلحاق است،در ت

ز جست و جـو و تحليـل علـل و    غالباً به نقل روايات و كيفيت آن پرداخته و ا ،وجود اهميت آن
در اين مقاله تلاش خواهد شد ضمن بررسي اخبـار مربـوط بـه    . اند هاي آن چشم پوشيده انگيزه

ان، چرايـي و پيامـدهاي آن نيـز بـه ارزيـابي      چگونگي موضوع استلحاق زياد بن عبيد به ابوسفي
هاي استلحاق، با نگاهي اجمالي به سـير زنـدگي    بدين منظور و براي دريافت زمينه .گرفته شود

  .به شرح و بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت ،زياد از تولد تا طرح استلحاق توسط معاويه
  

  نسب و كودكي زياد
آيـد تـا قبـل از     كه از قراين برميست، اما چناند ساكت اگرچه تاريخ در مورد دوران كودكي زيا

رومـي حـارث    ماجراي استلحاق و نسبت دادن او به ابوسفيان توسط معاويه، او را به عبيد، غلام
در خانة  ،كلدهكنيز حارث بن  2از آن جهت كه مادرش سميه، 1اند؛ داده بن كلدة ثقفي نسبت مي

به دنيا آورد و هيچ يك را حـارث بـه فرزنـدي خـود     ) ابوبكره(عفيهاي نافع و نُ او دو فرزند به نام

                                                 
  .4/505؛ تستري، 3/43؛ عسقلاني، 4/26؛ ابن عبد البر، 2/215، اسد الغابهابن اثير، . 1
اي وسيع كـه واسـط    كوره( در كسكر) ، ذيل رندوردياقوت: يا زندورد(گويند وي زني به نام اُمنح از اهالي رندورد. 2

ابـن  . اميـد بود كه ابن كواء يشكري او را دزديـد و سـميه ن  ) حموي، ذيل كسكر: ه و بصرهقصبة آن است، ميان كوف
دچار شد و براي معالجه به طـائف رفـت و پـس از بهبـود، سـميه را بـه حـارث بـن كلـده           كواء به بيماري استسقا

عبد شمس بن سعد دانسته  ؛ ابن قتيبه او را اسماء بنت الاعور از بني)43د، ؛ المنج4/308، الكاملابن اثير، (بخشيد
  ). 346، المعارف(است
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بـدين ترتيـب    1.قبول نكرد و سميه را به ازدواج غلام رومي خود درآورد و زياد از او به دنيا آمـد 
در اينجا به اين نظر كه نسبت زياد دسـت كـم   . زياد غلام زاده و رومي الاصل و متولد طائف بود

ول كنيم؛ دليل شرعي نيز آن است كه ابن اثير از ق ـ يد، بسنده مرسبه لحاظ شرعي به عبيد مي
  2."فرزند متعلق به بستر است و زناكار بايد سنگسار شود": نقل كرده است كه) ص(پيامبر
  

  زياد در دوران خلفاي راشدين
زياد در سال اول هجري در طائف به دنيا آمد و در خانة پزشك ثقفي، حارث بـن كلـده، بـزرگ    

ار هفتگانـة صـدر   شهري كه يكـي از امص ـ  بصره بود،ستگاه و ميدان رشد شخصيت او شد اما خا
در تـاريخ نـامي از او    ن خلافت كوتاه ابوبكر كـودك بـود و  زياد در دورا 3.رفت اسلام به شمار مي

نيست، بنابراين، ورود رسمي او به حوزة حكومت در دورة خلافت عمر و به مدت شش يا هفـت  
هنگامي كـه  . ناي بصره شروع شد و تا مرگ خليفه و پس از آن ادامه يافتسال بود كه از سال ب

به دستور عمر به ولايت بصره منصوب شد، زيـاد و نـافع و نفيـع را كـه ظـاهراً       4بن غزوان عتبة
زياد كه در آن زمان به زياد بن عبيد معروف بـود و   5.برادرهاي زن او بودند، با خود به بصره برد

و حسـاب و   دانست، امور نگـارش  خواندن و نوشتن و حساب مي ردار بود وبرخوهوش سرشار از 
بن شعبه سـپرده   ةبن غزوان ولايت بصره به مغير عتبةپس از مرگ  6.داد كتاب عتبه را انجام مي

او تا زماني كه موضوع رابطة نامشروعش با زني به نام ام جميل پيش آمد، در اين منصـب   7.شد
تا اين كه عمر مغيره را از ولايت بصره عزل  8دبيري او را بر عهده داشت، باقي بود و زياد هم كار

هجـري و   17دوم در سـال   ةاولين ملاقات زياد با خليف. عزل كرد و ابوموسي اشعري را گماشت

                                                 
  .4/308، الكاملابن اثير، . 1
  ).4/311، الكاملابن اثير، ("الولد للفراش و للعاهر الحجر ". 2
  ).33، علي(م، موصل، بحرين و فسطاط بودشش شهر ديگر مدينه، كوفه، شا. 3
 اسـد  ابن اثير،(ش هفتمين اسلام آورندگان بودو به قول خود) ص(بن غزوان از زمرة اصحاب شاخص پيامبر عتبة. 4

  ).3/364، الغابة
  .1/581، أنساب الأشرافبلاذري، . 5
  .2/212همان، . 6
  .4/213همان، . 7
  .407 ، 4/406، هالغاب اسدابن اثير، . 8
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در پي همين ماجرا بود كه او و دو برادرش نافع و نفيع همراه با شبل بـن معبـد بـراي شـهادت     
پـس از  . د زنا شـد مان شهادت موجب رهايي مغيره از حو زياد با كتزناي مغيره به مدينه رفتند 

ابوموسـي  عزل مغيره، زياد تحت نظارت والي جديد، به كار خود ادامه داد تا آن جـا كـه وقتـي    
فه بدهـد، زيـاد را بـه    خواست گزارش فتوحات و اخبار خوش مربوط به ولايت خود را به خلي مي

 ملاقـاتي اين دومين ملاقات زياد با خليفة دوم بود،  1.انه كردترين فرد به مدينه رو عنوان مناسب
كه هم مورد توجـه خليفـه قـرار گرفـت و هـم مـورد تطميـع         كه سفير را در جايگاهي قرار داد

هجري بين ابوموسـي اشـعري و    19جريان دعوايي است كه در سال  ،سومين ملاقات. ابوسفيان
نـزي روي داد و بيشـتر حـاكي از سـوء مـديريت      بـن محصـن ع   ضبةيكي از اهالي بصره به نام 

عمر پس از آزمودن زياد به لحاظ مـالي و رعايـت واجبـاب و سـنت و قـرآن، او را      . ابوموسي بود
چهارمين ملاقات زياد با عمر نيز ماجراي جالب عزل او از كتابت ابوموسي است كـه   2.تأييد كرد

عدم تحميل برتـري عقـل او بـر رعيـت      به گفتة خود عمر نه از روي نارضايتي و خشم كه براي
   3.صورت گرفت

اميه و امارت عبداالله بن عامر  ود انحصاري شدن حكومت در دست بنيدر دوران عثمان با وج
چنان در كار دبيري والـي بصـره   زياد بن عبيد هم 4بن كريز، پسر دايي عثمان به جاي ابوموسي،

  .ت و منصب باقي ماندبود و تا پايان دورة خليفة سوم داراي نفوذ و قدر
بصـره و مصـر    خلافت، در ولايات مهمي چون مكـه، يمـن،   به محض ورود به عرصة) ع(علي

علل ابقاي زياد و ارتقـاي او  . اقدام به تعويض عمال عثمان و جايگزيني افراد مورد نظر خود كرد
ن جسـت و  آن دوراويـژة  بايد در شرايط و حـوادث  ) ع(را به امارت فارس در دوران خلافت علي

توان دريافت اين اسـت كـه زيـاد     شرايط و حوادث مكتوب آن دوران ميآنچه بر اساس . جو كرد
اگرچه به مرور زمان و در دهة پاياني زندگي خود به يك عنصر خشن و طرفدار معاويـه تبـديل   

از معيارهاي قابل قبول براي كارگزاري و خـدمت،  ) ع(شد، دست كم تا پايان دوران خلافت علي
                                                 

ابن كثيـر،  ( يا فتح جلولاء) 245ابن بكار، (اي را برد، اختلاف است؛ فتح تستر در اين كه زياد خبر فتح چه ناحيه. 1
  ).4/24ابن عبد البر، (، يا اصلاح فسادي در يمن)2/536، تاريخ؛ ابن خلدون، 7/70
  .7/149؛ ابن كثير، 4/245؛ نويري، 2/289ابن اعثم، . 2
بلـه، اگـر از    ": ، زيـاد گفـت  "بـري؟  خبر عزل خـود را بـراي ابوموسـي مـي     آيا از سوي من ": عمر به زياد گفت. 3

دارم كه برتري عقـل تـو را بـر     وش نمياز نارضايتي و خشم نيست، بلكه خ ": عمر گفت. "نارضايتي و خشم نباشد
  ).1/329، عيون الأخبار؛ ابن قتيبه، 20-19جهشياري، ("رعيت تحميل كنم

  .2/195عسقلاني، ابن حجر ؛ 2/385، الغابه اسدابن اثير، . 4
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داري، خبرگي در انجـام وظيفـه و   پيشينة زياد در امور ا. ي در نقش والي فارس برخوردار بودحت
و را دسـت كـم درآن دوران توجيـه    طرفي و ثبات سياسي از جمله دلايلي است كـه ابقـاي ا   بي
  .كند مي

  
  طمع ورزي معاويه به زياد با نامة طرح استلحاق

ضـية  نه تنها مدعي خلافت بـود، بلكـه پـس از ق   معاويه حاكم قدرتمند و ديرپاي شام كه اينك 
ه بودند، با يك كار دو هدف دانست و شاميان نيز با او بيعت كرد حكمين خود را رسماً خليفه مي

ن بصره و كوفـه  را با جلب و جذب ياران برجسته و بزرگا) ع(كرد؛ اولاً جبهة علي گيري مي را پي
اين بـار نوبـت زيـاد    . نمود برجسته و كاردان تأمين ميافراد  كرد، ثانياً نياز خود را از تضعيف مي

هـاي سياسـي و حكـومتي و     زياد كه لياقـت خـود را در عرصـه   . دبود تا در دام حيلة معاويه افت
نظامي، با بيش از دو دهه خدمت زير لواي سه خليفه و چهار حاكم بصره نشان داده و اينـك در  

زرگ براي معاويه بـود تـا بـه هـر قيمتـي او را      اي ب حكومت فارس قرار گرفته بود، طعمهمنصب 
اي بـه   ويه مانند همه موارد مشابه، نامهمعا. بخرد و از وي براي پيشبرد اهداف خود استفاده كند

در سـورة   تهديدش اشاره به قول حضـرت سـليمان  زياد نوشت كه هم تهديد بود و هم تطميع؛ 
  :طي آن مدعي پدري زياد شده بودنمل و تطميعش گوشزد كردن ماجرايي بود كه ابوسفيان 

ها مغرور  همانا با استقرار در قلعه :عبيد سفيان به زياد بن ابي  بن معاويةاز  "
. گيـري  گردد، در آنها پناه مي اش باز مي اي كه شب به لانه شدي و چنان پرنده

داند، با تـو چنـان    ري كه از تو دارم و خدا آن را ميبه خدا قسم اگر نبود انتظا
فرسـتم   سوي آنان بازگرد كه من لشـكري مـي   به ":كردم كه سليمان گفت مي

 1...."كنم خواري از آن ملك بيرون مي ها را باكه با آن نتوانند مقابله كنند و آن
در روزگار  ي و حال آن كه اثر آن، وقتي كه براي مردماهپدرت را فراموش كرد

  2."كردي آشكار شد حكومت عمر سخنراني مي
   

                                                 
  .37نمل، آية . 1
؛ 2/429، الكامـل ؛ ابن اثيـر،  5/137طبري، ("م عمرإذ يخطب الناس و الوالي بهتنسي أباك و قد شالت نعامته ". 2

  ).4/68؛ ابن ابي الحديد، 5/190، أنساب الأشرافبلاذري، 
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  پاسخ و واكنش زياد
نخستين واكنش زياد به اين نامه سخنراني تاريخي اوست كه در آن، به تطميع و تهديد معاويـه  

بير ابـا تع ـ  ،را) ع(در پاسخ به تطميع او، افتخار خـدمتگزاري در ركـاب علـي   . پاسخي محكم داد
اراي ولايـت و  و د) ع(و همسر سـيدة زنـان عـالم و پـدر حسـنين     ) ص(پسر عموي پيامبرچون 

د جگرخـوار و سرچشـمة نفـاق يـاد     كه از او به پسر هن ـ -، بر معاويه )ص(منزلت برادري پيامبر
ترجيح داد و در پاسخ به تهديد او با سخني حماسي لشـكر صـد هـزار نفـري مهـاجران و       -كرد

  :  انصار و تابعان را به رخ او كشيد
كنـد،   ه مرا تهديد ميسركردة منافقان ك شگفتا از پسر جگرخوار و فرزند "

در حالي كه بين من و او پسرعموي پيامبر و همسر سرور زنان عالم و پـدر دو  
سبط رسول خدا و صاحب ولايت و منزلت و برادري پيامبر قرار دارد، كـه صـد   

كنند و به  آنان به نيكي او را پشتيباني مي هزار نفر از مهاجران و انصار و تابعان
من حمله كننـد، مـرا حمرايـي شمشـير زن خواهنـد      خدا قسم اگر شاميان به 

  1."تازمميدر صيد فرو برد، بر آنان يافت كه چون شيري كه پنجه 
نوشت و نامة معاويه را جهت اطلاع آن حضـرت و نيـز كسـب    ) ع(اي به علي وي سپس نامه

به زياد پاسخي داد كه حـاوي سـه   ) ع(امام علي. تكليف و اتخاذ تصميم درست ضميمة آن كرد
گزاري در حكومـت آن حضـرت   اول اينكه بر شايستگي زياد براي امر ولايت و كار. نكتة مهم بود

كرد و در پايـان نيـز    ه را از لحاظ شرعي و حقوقي رد ميكرد، دوم آن كه ادعاي معاوي تأكيد مي
  :داشت از فريب و شيطنت معاويه برحذر ميزياد را 

ر حالي كه تو را شايستة آن ديدم اما بعد، من تو را در واقع ولايت دادم، د "
ست كه در زمـان  شده، سخني ناگهاني و از روي خطاو اين كه از ابوسفيان ذكر 

 عمر اتفاق افتاد و آرزويي مبتني بر لاف و دروغ است و هيچ ميراثـي را موجـب  
كه از چهار  كند، و معاويه مانند شيطان است هيچ نسبي را ثابت نميشود و  نمي

  2."آيد، پس از او برحذر باش و باز از او برحذر باش ان ميطرف به سوي انس

                                                 
؛ ابو اسحق ثقفـي،  366؛ ابن مزاحم، 16/181؛ ابن ابي الحديد، 5/170؛ طبري، 5/199، أنساب الأشراف بلاذري،. 1
2/647.  
  .1/250؛ معافري، 176و  19/175؛ ابن عساكر، 2/337، الغابةاسد ؛ ابن اثير، 16/181ابن ابي الحديد، . 2
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به هر حال معاويه با اين واكنش زياد، موضوع را به طور موقت رها كرد و زياد، همچنـان در  
الي كـه معاويـه در جـذب برخـي     به كار خود ادامه داد و در ح ـ) ع(زمرة ياران و كارگزاران علي

يافت، زياد مرزهاي شرقي  نگ ناتمام صفين ادامه ميوشيد و جك هاي اردوگاه عراق مي شخصيت
  .داشت با درايت و كوشش خود آرام نگه ميخلافت را 

  
  )ع(زياد پس از صلح امام حسن
نخست اين كه : و معاويه، ظاهراً دو راه براي زياد وجود داشت) ع(پس از پيمان صلح امام حسن

كنـاره گيـرد و فـارس و سـاير     كومـت  از ح) ع(بر اساس پيمان صلح و در متابعت از امام حسـن 
) ع(هاي تحت حكومت خود را به معاويه واگذارد و مانند سـاير كـارگزاران امـام حسـن     سرزمين

اما زياد راه ديگـري را   ؛درنگ وفاداري خود را به معاويه اعلام نمايد گردد، دوم آن كه بيعزول م
شـايد يكـي از   . مقاومـت كنـد  و تصميم گرفت در قلعة مستحكم اصطخر پناه بگيـرد و  ا .برگزيد
عد مسافت شام بود و شايد هم زياد اميدوار بـود كـه بـا    تعلل زياد در پيوستن به معاويه بدلايل 

پارچـه كنـد و بـه    مدت عليه زياد يـك ويه نتواند قدرت خود را در كوتاهاوضاع متشنج عراق، معا
طخر و تسـلط زيـاد بـر آن    ص ـاين دليل با توجه به استحكام دژ استراتژيك و نظـامي ا . كارگيرد

بن شعبه استحكام ايـن قلعـه و قـدرت و     ةچنان كه معاويه در گفتاري با مغير 1،يابد اهميت مي
اعتمادي زياد  دليل ديگر ممكن است بي 2.كند س و نگراني خود را از آن بيان ميثروت زياد و تر

شت تـا  گذ ماني به دفع الوقت ميزياد بايد زاز نظر  ،بنابراين. به معاويه و ترس از انتقام وي باشد
ها عنـوان و جايگـاه در دسـتگاه     از سوي ديگر، با داشتن سال. كرد از معاويه اطمينان حاصل مي

خواست خود  امي از سوي معاويه را نداشت، نميحكومت، چون در كوتاه مدت انتظار دريافت مق
خلاف سـاير يـاران امـام    بـر به هر روي زيـاد  . نشين كند كه به حكومت عادت كرده بود، خانهرا 

كه در متابعت از آن حضرت تسـليم وضـع موجـود شـدند، در ايـن مـورد تـابع امـام         ) ع(حسن
نشد و از اين پس حساب خود را جدا كرد تا قدرت خود را در مقابل معاويه بيازمايد و ) ع(حسن

و در انتظـار   سرانجام استفاده بـرد  چند بياطراف آن براي مقاومتي هراز نيروي خود در فارس و 

                                                 
طبـري،  (اي است كه بعد از آن كه پناهگاه منصور يشكري شد، به نام قلعة منصور معروف گرديـد  اين همان قلعه. 1
  ).7/321؛ ابن كثير، 3/152
  .45د، ؛ المنج8/24؛ ابن كثير، 2/929ي، ابو اسحق ثقف. 2
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بنابراين، زياد به دومين نامـة تهديـد آميـزي كـه از      .پيش آمدن فرصتي مناسب ايستادگي كند
  .معاويه دريافت كرد، پاسخ منفي داد و متقابلاً به مادر معاويه نسبت زنا داد

  
  بن شعبه ةگيري استلحاق به كمك مغير معاويه و پي

آيد،  رد، چنان كه از گفتة خود او برميبه تسليم وادا معاويه هنگامي كه نتوانست زياد را با تهديد
اگـر انـدكي    1.برد، به طوري كه خواب و آرامش نداشت سته در انديشة سه موضوع به سر ميپيو

به هر قيمت براي معاويـه،  در اين سه موضوع تأمل كنيم اهميت خطر زياد و نيز ارزش جذب او 
  .شود روشن مي

توانست علاوه بر اين كـه ولايـت فـارس را از دسـترس و      مي قدرت نظامي زياد بود كه ،اول
. مان و خراسـان نيـز ببنـدد   تسلط معاويه دور كند، راه نفوذ او را به ساير مناطق شرقي مانند كر

توانست ضمن تكيه بر ثروت عظيم مالي و اراضي نواحي تحت حكومـت خـود، مـردم را     زياد مي
دانسـت زيـاد ماننـد امـام      به ويژه اين كه معاويه ميج كند، براي دفاع در مقابل هجوم شام بسي

و هماننـد خـود او از هـر     نيسـت هـا و اصـول اخلاقـي     پاي بنـد ارزش ) ع(و امام حسن) ع(يعل
  .كند هاي خود استفاده مي اي براي دستيابي به هدف وسيله

بـه  توانسـت بـدون توجـه     اشم و بيعت زياد با او بود كه مـي ه احتمال قيام يكي از بني ،دوم
  2.و معاويه تهديدي بالقوه براي حكومت معاويه باشد) ع(مصالحة امام حسن

توانسـت در تـأمين منـافع     هاي شخصيتي زياد بود كه مـي  استعداد و توانايي و ويژگي ،سوم
مند وي قدرت كارآمدبرداري قرارگيرد و بخش مهمي از خلأ نيروي  طلبانة معاويه مورد بهره قدرت
  .هاي حكومت او در ناحية عراق تكميل كند پايهويژه در تحكيم را به

 مغيره كه خود يكي از مطامع بزرگ معاويه و در عين حال دوسـت ديـرين زيـاد   به هر روي 
پس از  با مغيرهيك جلسة سري  درمعاويه،  .هاي معاويه گشت بود، واسطة جلب او و رفع نگراني

ماندن آن، موارد نگراني خود را بيان و از تأكيد بر سري بودن مطلب و اطمينان يافتن از مكتوم 

                                                 
  .20/294ي، ؛ نوير3/210، الكاملابن اثير، . 1
عرب و داراي اموال بسيار  ةاو از دها ": معاويه نگراني خود را از اين موضوع در سخني با مغيره بيان داشته است. 2

من از اين آسوده نيستم كه او با مردي از اين خاندان بيعت و دوباره جنگ را عليه مـن بـر   . ساز و مدبر استو چاره
  ).20/294نويري، ؛ 3/210، الكامل ابن اثير،("پا كند
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 2.زياد اعلام كردنظر مغيره نيز آمادگي خود را براي سفر به فارس و جلب  1.مغيره استمداد كرد
ري كه ظاهراً تنها راوي آن بايد مغيره باشد جزئيه اسـت، و  ات بيشتري ذكر نشداز اين جلسة س

نگي اين سـه نفـر در يـك    بر هماهبود نقطة آغازي  بودايم، ولي هر چه  يا ما به آن دست نيافته
باشد در عراق، يا جلب منفعتـي  بوده خواه هدف اين مسير مشترك دفع ضرري  ،مسير مشترك
توانسـت آبـي بـر     شـد، اتحـاد ايـن سـه مـي      ارت ديگر آن چه به عراق مربوط ميدر شام؛ به عب

هاشـم يـا    تحولي در ميـان بنـي  گونه تغيير و  هاي زير خاكستري باشد كه ممكن بود با هر آتش
توانسـت بـا    شد، اتحـادي بـود كـه مـي     ور گردد و آن چه به شام مربوط مياران آنان شعلهطرفد

  .چنين شداين كه هاي حكومت شام تكميل گردد، چنان ودن عمروعاص به آن در تحكيم پايهافز
نگ فريب و ملامـت و  داد و ر هديد نمياي از معاويه كه ديگر بوي ت به هر حال، مغيره با نامه

غيـره نوشـته   ترديد با مشـورت و نظـر م   مضمون اين نامه كه بي. ة فارس شدتطميع داشت، روان
اي هرچنـد   هم سري مغيره و زيـاد بـود، وعـده    گوهاي بازو اي بر گفت شد، ضمن اين كه مقدمه

روايـت ابـو   متن اين نامة برادرانه به . ضمني ولي بزرگ و اطمينان بخش براي زياد در بر داشت
  :اسحق ثقفي چنين است

اما بعد، همانا  ؛سفيان بن ابي سفيان به زياد بن ابي معاوية المؤمنيناز امير "
 چـرا . افكنند واي نفس خويش خود را به مهالك ميافتد كه مردم به ه بسيار مي

و ايـن   .اي در قطع رحم و پيوسـتن بـا دشـمن    نگران نيستي كه امروز مثَل شده
، جز سوء ظنّ تو بـه مـن و عـداوت تـو بـا مـن،       هموار نكردبر تو  كردار زشت را

شـيدي و از نسـب و   چندان كه قطع رحم كردي و از خويشاوندي من چشـم پو 
داشتي تا آن جا كه گويا برادر من نيستي و ابو سـفيان پـدر   حرمت من دست باز

چه بسيار دور است ميـان انديشـة تـو و عزيمـت مـن،      . تو و پدر من نبوده است
اين نيست مگر عرق  .كني جويم و تو با من نبرد مي مانا من خون عثمان را ميه

بـا ايـن   ... غيرت سـاخته اسـت   ستي را در تو انداخته و تو را بيمادرت كه اين س
همه بر آن شدم كه با تو نيكويي كنم و برادري تو را ترك نگويم و اصلاح امر تو 

هاشم به دريا فـرو   اگر در اطاعت بني مغيره، بدان كههان اي ابو . را پشت پا نزنم
شوي و قعر دريا را با شمشير قطع كني، هرگز به ايشان پيوسـته نخـواهي شـد،    

                                                 
  .20/294؛ نويري، 3/210، الكاملابن اثير، . 1
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هاشـم   س داري و بنـي عبـد شـمس در نـزد بنـي     زيرا كه تـو نـژاد از عبـد شـم    
خداوند تـو را  . تر است از كاردي كه براي ذبح بر گلوي گاو بسته بگذارند مبغوض

صل خود باز شو و بـه قـوم خـود متصـل گـرد و بـه بـال        رحمت كند، به سوي ا
همانـا  . ديگران پرواز مكن و نسب خود را پوشيده مدار و اين لجاجت را دور كـن 

داري   تو تمام كردم، اگر جانب مرا دوستمن امر تو را روشن ساختم و حجت بر 
 خواهي يافت وخدمتي، پاداش نيكو من واثق باشي، در ازاي اين نيكو و بر سخن

، نيكو آن است كه به يك سوي شوي، نه سـود مـرا طلـب    اگر سخن مرا نپذيري
  1."كني و نه زيان مرا بخواهي، و السلام

  
  معاويه ةواكنش زياد به نام

كه از  صدور يافته بود، در فضايي احتوا بر توهين و تهديد هاي قبلي معاويه به زياد علاوه بر نامه
زيـاد   از سـوي ديگـر  شورشگر در اردوگاه مقابل بـود و   يك سو معاويه به عنوان دشمن خوني و

امـا ايـن بـار    . وبندهو پاسخ زياد به طور طبيعي تند و ك سمي خليفة شرعي و قانوني بودحاكم ر
اي كـه هـر چنـد بـا      و قانوني بود، و در مقابل، خليفـه پشتوانة شرعي  اي تنها و بي زياد در جبهه

و اگر از سوي عراقيـان بـه سـردي اسـتقبال      ورده؛حكومت را به چنگ آنيرنگ و تحميل صلح، 
؛ به علاوه لحن نامة معاويه نيـز  ه استشده بود، از حمايت قانوني و رسمي شاميان برخوردار بود

اي بود كـه از نظـر    هاي قبلي، همراه با فرستاده و مضموني كاملاً متفاوت با نامه با تفاوتي آشكار
ه بود و ضمناً با زياد سـابقة آشـنايي و همكـاري ديرينـه     زياد داراي درايت و جايگاهي قابل توج

بنابراين اگرچه زياد در نخستين واكنش خود به نامة معاويه، آن را بـا رفتـاري نمـادين     2.داشت
 3.گيـري شـد  ند روز تأمل و انديشه بـراي تصـميم  زير پا گذاشت، اما با توصية مغيره خواستار چ

  :را چنين نوشت زياد پيش از رفتن به شام پاسخ معاويه
سپاس . بن شعبه ملحوظ و مفهوم گشت ةاما بعد، مكتوب تو به صحبت مغير "

آن كس نيستي كه در . خداوند را كه تو را بر طريق حق و صفت مهر دانا ساخت
حال اگر بخواهم در پاسخ . كردار ستوده، جاهل و از خصال پسنديده غافل باشي
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نگـارم، اگـر ايـن     كشد، پس به ايجاز مين به درازا نامة تو اقامة حجت كنم، سخ
مكتوب را با حسن نيت نگاشتي و ارادة خير و نيكويي داشتي، قلـب مـن مـزرع    
مودت و پذيرش خواهد شد، و اگر قصد فريب و فساد نيت داشتي، مرد خردمند 

و من بر امثال ايـن كارهـا دانـا و توانـايم و بـا      ... خود را دستخوش هلاك نسازد
  1."مخاصمت آغازم و در ازاي مسالمت، مسالمت ورزم خداوند مخاصمت،

  :اي به اين مضمون فرستاد نامه يره، معاويه براي زياد امانپس از بازگشت مغ
كوشي؟ نزد من بشـتاب و مـرا از    ت تو را كه به هلاكت نفس خويش ميچيس "

است  دهآن چه از خراج گرفتي و آن چه خرج كردي و آن چه نزد تو به جاي مان
در هر حال تو ايمني، اگر خواهي نزديك من اقامت كنـي يـا تـو را بـه     . كن آگاه

  2."مأمن خود بازگردانم
زياد پس از آن كه تصميم خود را براي پيوستن به معاويه گرفت، آخرين سـخنراني خـود را   

  : وي به مردم فارس گفت. خطاب به مردم فارس ايراد كرد كه بسيار مهم و قابل تأمل است
كـرد و همـواره در پـي     ، بلا را بايد پيش از رسيدن بـه خـود دور  اي مردم "

كشته شد، پيوسته دربارة مـردم   من از روزي كه عثمان. بختي بودعافيت و نيك
اند كـه در هـر عيـد     كه مردم در حقيقت چون گوسفنداني بينم انديشم و مي مي

قتـل  تـن بـه   بايد قرباني شوند؛ چنان كه در جمل و صفين بـيش از صـد هـزار    
مـن پـس از   . پنداشتند حق بـه جانـب ايشـان اسـت     رسيدند و هر يك خود مي

ام كه سلامت و عافيت از هر چيز بهتر است و  نديشة فراوان به اين نتيجه رسيدها
كوشـم كـه امـور     بينم، همواره مي اهل فارس را مردمي فرمانبردار ميچون شما 

  3."دشما را چنان سامان دهم كه از عاقبت آن خشنود باشي
  .آيد ر ايراد شد، نكاتي چند به دست مياز مضمون اين سخنراني كه پس از چند روز تفك

متضـاد و  اي كه بايد در فضايي كـاملاً   آينده ه او كاملاً به آينده است،در اين سخنراني نگا. 1
 تـدا بايسـت  براي گذر از فضاي علوي به فضاي اموي معاويه، اب. شد مخالف با گذشته ساخته مي
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شد؛ بنابراين لازم بود تعريف جديدي از مـردم و يـادآوري موضـوع قتـل      فكار عمومي آماده ميا
  .عثمان كه مورد نظر و دلخواه معاويه بود، صورت گيرد

در جنگ جمل و صفين را زيـر سـؤال بـرد، تـا بعـداً بتوانـد از       ) ع(حقانيت موضع علياو . 2
  .مت اموي را توجيه كندموضع معاويه بر مردم عراق حكومت كند، و يا حكو

هـاي   عوت كرد تا سـهولت برخـورد بـا شـورش    تلويحاً مردم را به آرامش و عدم شورش د. 3
  .اعتقادي خوارج و شيعيان را در آيندة نزديك در حكومت معاويه تضمين كند

بن شعبه توانايي خود را در كنترل اوضاع و تضمين آرامش مـردم بـه رخ    ةاز طريق مغير .4
مسند حكومت بر اين بخش از عراق اميـدوار  بر شيد و بدين وسيله خود را به بازگشت معاويه ك
  .ساخت

او دربارة اموال فارس به معاويـه  . هجري از فارس به شام رفت 42زياد در سال  ،بدين ترتيب
چه مقدار نزد خودش بـاقي مانـده    ده، چه مقدار را براي او آورده،گفت كه چه مقدار را خرج كر

دانيد امـوالي از مـن نـزد شـما      شما مي ": اي به گروهي نوشت كه اين هنگام زياد نامه در .است
اي بـرود كـه يكـي از     ه فرستادة خود دستور داد به گونـه و ب "امانت است، آن را نيكو نگه داريد

 ": آگاه شد به زياد گفت هنگامي كه معاويه از نامه. گزارگران معاويه آگاه شود و به او خبر برسد
؛ و زيـاد بـه   "خواهي با من صـلح كـن   اي، به هر مقدار كه مي كنم كه به من مكر كرده يال ميخ

مبلغ دو ميليون درهم صلح كرد و آن را براي معاويه فرستاد و از او خواست در كوفه كـه تحـت   
نـام وي   و1دادرا مورد مراقبت قـرار   زيادمغيره به سفارش معاويه . ولايت مغيره بود، ساكن شود

اند ماننـد عمـروبن    بوده) ع(زماني از ياران امام عليچند تن از سران مخالف معاويه كه  ةزمردر 
حرد و شبيب بن ربعي و ابنحجر بن عدي و سليمق و ماءان بن صنمـاز   تـا در  گرفـت قرار  2كو

اي تحت نظر قرار گيرند تا مبادا مخالفت و شورشي از سوي آنـان   جماعت حاضر شوند و به گونه
  3.تگاه حكومت معاويه را تهديد كنددس
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  مبدأ ماجراي استلحاق در زمان عمر
عمـر  خلافـت  در زمـان   :چنين است ،اند آن گونه كه مورخان نقل كرده ،استلحاق ةحادث ةخلاص

به مدينه رفت تا موضوع مهمـي   ،والي بصره ،، زياد بن عبيد از سوي ابوموسي اشعريبن خطاب
 -در سن نوجواني بـود  كه  -او و فصاحتزياد فيت گزارش كردن كي. را براي خليفه گزارش كند

بـار ديگـر در جمـع    آن سـخنان را  كه از او خواست جا مورد توجه خليفه قرار گرفت تا آنسخت 
ند ا و ابوسفيان از كسانيو عمروعاص ) ع(آغاز مسأله اين جاست و امام علي ةنكت. مردم بيان كند

سـخن نخسـت از عمروعـاص    . اند ر اين قضيه نام برده شدهد ،اند كه به تناسب سخني كه داشته
كنايه از اين كه در  1؛"راند عرب را با عصاي خود مي ،اگر اين جوان قريشي بود ": گفتاست كه 

توانـد بـه مراتـب و     مـي  ،وي مديريت و قدرت رهبري چنان نهفته است كه اگر از قـريش باشـد  
چنان است  ،ها پس از اين جريان نقل شده لكيفيت نقل خبر كه سا. عرب برسد درجات رهبري

احياناً وضعيت مادر وي خبر كه گويا دست كم سرشناسان حاضر در جمع از اصل و نسب زياد و 
نوجوان والـي   ة، زيرا بعيد است كه فرستادداستان استمشكوك  ةاند؛ و اين نخستين نكت داشته

بدان جـا وارد شـده و بـه     ،ن والي بصرهاولي ،بن غزوان ةعتببصره كه همراه با شوهر خواهر خود 
قدر در مدينه شهرت داشـته باشـد كـه     والي مشغول بوده است، آن دبيريعلت باسوادي به كار 

 ةغلام رومي حـارث بـن كلـد    ،همسر عبيد ،پسر سميه ةاز زمان انعقاد نطف ةبغتابوسفيان بتواند 
به هر حال ابوسفيان بـا بيـان   . هدثقفي اطلاع داشته باشد و آن را اظهار كند و به خود نسبت د

 خـودم هسـتم   ": پرسش عمروعاص گفـت  پاسخ بهو در  " دانم پدر او كيست من مي ": اين كه
گيـري آن بايـد خـتم     مبني بر سـكوت و عـدم پـي   ) ع(م عليماجرايي را آغاز كرد كه با كلا 2،"

بود، تـرس از عمـر را   گيري ماجرا  ر پاسخ به عمروعاص كه مايل به پيضمناً ابوسفيان د. شد مي
تن وي از اظهـار ايـن موضـوع، حكـم     شحذر دانيز ضمن بر) ع(علي 3.مانع اظهار موضوع دانست
بيان فرمود كه فرزند منتسب به شوهر مادر است و سهم كسـي  ) ص(شرعي را نيز از قول پيامبر

ايـن مطلـب   اگر تمام يا بخشي از  ،بنابراين 4.اجراي حد الهي است ،ستناكه مدعي يا متهم به ز
آن گونه كه روايت شده صحيح باشد، موضوع انتساب زيـاد بـه ابوسـفيان منتفـي اسـت و بايـد       
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كـه زيـاد   ) ع(ها بعد و در زمان خلافت علي ظاهراً هم چنين شد، يعني تا سال شد و مي مختومه
 ،ايـن  بنابر. خبري از اين ماجرا نيست ،و به ولايت فارس منصوب شد رسيددر بصره به مقاماتي 

ز اسـت و  اتهام آمي ماجرايعي اين دومين متهم و يا به عبارت ديگر مد ،معاويه پس از ابوسفيان
هـايي كـه    هاي هر سه توجه كنيم؛ انگيـزه  اكنون ما بايد به انگيزه. رود زياد نفر سوم به شمار مي

 لبتـه ادر مـورد ابوسـفيان و معاويـه    ايـن اشـتراك   . بودبرخوردار  يظاهراً از رنگ و بوي مشترك
  .بيشتر است

  
  هاي ابوسفيان و معاويه از استلحاق انگيزه

 نخست سفارش او به خويشان و فرزندان: استاهميت واجد دو نكته  توجه بهوسفيان در مورد اب
وجـود نخبگـاني   وي و ديگر آن كه  ،اميه ن بنيكسب قدرت و انحصاري كردن آن در خاندا براي

دانست و شايد انگيزة او از ادعـاي پـدري زيـاد در     يدر تحقق اين امر مؤثر و لازم م چون زياد را
توانيم بر اساس منويات و  شكار نكرد، نميآرا از بيم خليفه اين جهت باشد، اما چون ادعاي خود 

از بـه  معاويـه نيـز آن قـدر آشـكار اسـت كـه ني ـ       ةانگيز. هاي اظهار نشدة او سخن برانيم انديشه
د از زمان ها و اصرارش به جذب زيا نگاريه مغيره و نامهاي خود او به استدلال ندارد و تنها گفته

نقش مغيره و  ،جا بايد بيشتر مورد توجه و تأكيد قرار گيرداي كه در اين نكته. كافي است) ع(علي
ترديـد   پيشنهادي كه بي ،عمل استلحاق استابتكار او در يادآوري گذشته و پيشنهاد استفاده از 

به عبارت ديگـر نـه   . طرف قضيه واداشتدو تأثيرگذاري بر هر  مغيره را در نقش يك ميانجي به
و نـه معاويـه    ،زياد به تنهايي و با هر انگيزه قادر بود خود را به عنوان برادر به معاويـه بچسـباند  

ممكن است گفتـه شـود قبـل از    . توانست مايل يا قادر به الحاق نسب زياد به پدر خود باشد مي
موضـوع مطـرح    به زياد، در زماني كه جانشين والي بصره بـود، ايـن   معاويه ةاين و در اولين نام

آيـد لحـن معاويـه از ايـن حيـث       مـي گوييم چنان كه از روح آن نامه بر شده است، در پاسخ مي
 فرستادتوسط مغيره كه اي  ، در حالي كه در نامهبودآميز يرآميز و از حيث نظامي نيز تهديدتحق

و زياد نيز در واكنشي متفـاوت بـا    بودآميز و برادرانه ملاطفت ،نوشتو به گمان ما با مشورت او 
و گويا منتظر توضـيح و تشـويق او    كردآن تظاهر  نامه به رد نهادن صوريتنها با زير پا  ،گذشته

  .آن انديشه كند ةماند تا مدتي دربار
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  از سوي زياد پذيرش استلحاق استقبال و
به عبيد و عدم مشروعيت استلحاق، زياد را ابتـدا از  شرم آوري و قبح موضوع، شهرت نسب زياد 

او كه از كودكي تا ميانسالي بـيش از يـك ربـع قـرن كارمنـد و كـارگزار       . پذيرفتن آن بازداشت
زمنـد و نـه حاضـر    دستگاه سه خليفه بود و تا مقام والي استان ثروتمند فارس پيش رفت، نه نيا

بود كه با پذيرش ننگ حرامزادگي براي خود پدري چون ابوسفيان دست و پـا كنـد و در زمـرة    
 داشته شروع براي او ارزش بالاتري در پياشراف قريش درآيد، مگر آن كه اين نسبت ننگين و نام

  .باشد بوده
است كه تـا كنـون    ترين مطلبي ترين و برجستهد مهمزياد براي پذيرش استلحاق شاي ةانگيز

اخبار ديگـري   1تاريخ يعقوبي در تاريخ به آن پرداخته نشده و جز نقل قول كوتاهي از معاويه در
م؛ و آن هـم تنهـا در حـد يـك احتمـال و      اي هدست نياورده يا ما بو آن ثبت نشده است،  ةدربار

  . تاحتمال وجود هواي خلافت در سر زياد اس يعني ،آن استبراي بدون بيان دلايل 
سخت بـا موضـوع الحـاق خـود بـه ابوسـفيان        ،زياد كه تا قبل از پيوستن به اردوگاه معاويه 

گيـري ايـن قضـيه از معاويـه پيشـي       از آن كه به معاويه پيوست، در پيمخالف بود، مدتي پس 
 ةسـازد تـا دربـار   تاريخ سياسي را به يقين نزديك ميگر اين جاست كه گمان هر تحليل. گرفت
اي  چند تاريخ بـه گونـه  هر ؛بپردازد زياد براي خلافت به جست و جو ةبتني بر انديشاي م فرضيه

عهـدي يزيـد و   نخسـت طـرح ولايت   :رزوي زياد شدآتحقق مانع ديگر رقم خورد و دو اتفاق مهم 
  . دوم مرگ زياد پيش از معاويه

نيز چنـان كـه   ت آن بن شعبه بود و عل ةطرح ولايتعهدي يزيد ابتكار مغير ،بنا بر نقل تاريخ 
مغيره در . آيد تصميم معاويه بر عزل مغيره و نصب عبداالله بن عامر به جاي او بود از قراين بر مي

كرد، موضوع  و در حالي كه تظاهر به استعفا مياقدامي زيركانه به شام رفت هجري در  45سال 
را جلب  معاويهن عهدي يزيد را پيش كشيد و در مورد ساز و كار گرفتن بيعت نيز اطميناولايت
استعفاي مغيره و ابقاي او بر ولايـت   تضمين آن را رد ةمعاويه نيز پاداش اين ابتكار و هزين. كرد

مغيره ضمن اين كه خود بيعت مردم كوفـه را  . زياد والي بصره بود ،در اين زمان 2.كوفه قرار داد
زياد در ايـن مـورد    واكنش. تضمين كرد، امر بيعت بصريان توسط زياد را به معاويه پيشنهاد داد

دانست و معاويه  سفيان و برادر معاويه ميووي در حالي كه گويا خود را فرزند اب. قابل توجه است
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در اجراي دستور معاويه مبني بر گرفتن بيعت از بزرگان بصره تعلل  ،نيز رسماً آن را پذيرفته بود
هـا و  ضـعف ، بـه معاويـه  ضمن پيـامي  ميري را به سوي شام روانه كرد و نمود و عبيد بن كعب نُ

از وي خواست ايـن امـر را بـراي مـدتي بـه      و  هاي يزيد را برشمرد لياقتي اخلاقي و بي مشكلات
هنگام زياد طول كشيد و تصميم قطعي معاويـه بـر   اين تأخير البته تا مرگ زود 1.تأخير بيندازد

عاي امـر دليلـي بـر مـد    چنـد ايـن   هر :پس از مرگ زياد صورت گرفت ،گرفتن بيعت براي يزيد
گفتيم يعقـوبي آن  پاسخ معاويه به پيك زياد است كه چنان كه قبلاً  ،ست، دليل مستند ديگرما

پسـر  واي بـر   ": گفت ،عبيد بن كعب توسطمعاويه پس از شنيدن پيام زياد  .را نقل كرده است
بـه خـدا   . د اسـت كه امير پـس از مـن زيـا    ستا  او را سرگرم كرده مغنّيام كه  عبيد، خبر يافته

  2."گردانم ازسوگند او را به مادرش سميه و پدرش عبيد ب
دانست و  را نامزد خلافت پس از معاويه مي دهد كه اولاً زياد خود اين سخن معاويه نشان مي

انياً معاويه كـه بـه ايـن    عهدي يزيد واكنش نشان داد، ثدر مقابل طرح ناگهاني ولايتاز اين رو، 
دانست، وي را تهديد بـه نفـي    نيز انتساب زياد به ابوسفيان مي و علت آن رابود برده  موضوع پي

بر اين كه سخن معاويه را ندارد، حاكي از نظـر  علاوه روايت نويري در اين باره . اين انتساب كرد
به منظور جلوگيري از خشـم معاويـه بـر اثـر رد     زياد تر ورتي عبيد بن كعب و برخورد ملايممش

دانـد كـه او را بـه رفتـاري مناسـب و در شـأن        مخاطب پيام زياد را يزيد ميوي . دستور اوست
ماجرا همان است كه هر دو مورخ بر آن اتفـاق نظـر    ةولي به هر حال نتيج 3؛خلافت دعوت كرد
  .هجري 53تا مرگ زياد در سال عهدي يزيد در ولايتدارند، يعني تأخير 

آن گـاه كـه پـس از    وي . ل پاياني عمر اوستدر سا اوسخن  نكتة ديگر در تأييد انگيزة زياد
بن شعبه علاوه بر حكومت بصره به حكومت كوفه نيز رسـيد و بـه اصـطلاح حـاكم      ةمرگ مغير

من با دست چپ خود عراق را براي تو سـر و سـامان    ": اي به معاويه نوشت عراقين شد، در نامه
سپس امر اگرچه با بيماري و  اين  4."دادم، دست راست من خالي است، آن را به حجاز بند كن

در   5.گشت و حكومت حجاز را نيز بدو سـپرد مرگ زياد محقق نشد، اما مورد قبول معاويه واقع 
 53كه در سال ، او مرگ معاويه پيش از زيادوقوع در صورت كه شود  جا اين سؤال مطرح مي اين
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مرده بودند، بـا وجـود    هجري حاكم عراق و حجاز شده بود، در حالي كه عمروعاص و مغيره نيز
افزودن شام به عنوان سومين كانون آيا براي انتساب به ابوسفيان و به عنوان عموي مقتدر يزيد، 

  ؟كوشيد نميقدرت به قلمرو خود و ادعاي خلافت 
گوي معاويه و يزيد با عبيداالله بن زيـاد پـس از مـرگ زيـاد     و آخرين نكته در اين مورد گفت

اين . ا از استلحاق آشكار كندتواند هدف معاويه و زياد ر تحليلي مي گونه، كه حتي بدون هراست
ه معاويه به گيرد كه عبيداالله بعد از مرگ پدرش با احساس اين ك وگو پس از آن صورت مي گفت

كند، در مجلسي در حضور معاويـه سـخن رانـد و ضـمن بـه رخ       اعتنايي مي او و خاندان زياد بي
كيفيـت تشـكيل   . جايگاه خود و خاندانش را درخواست كـرد  كشيدن خدمات پدرش به معاويه،

اين مجلس و حاضران و سخنان عبيداالله و معاويه و يزيد گوياي واقعيتـي اسـت كـه تـا كنـون      
خلاصة ماجرا آن طور كه ابن عبدربه از قول . تحليل نشده و يا از ديد تحليلگران دور مانده است

اعتنـايي او بـه    آزمايش معاويه و تحقيق در علت بـي اي اين است كه عبيداالله بر 1ابن دأب گفته،
پرداخـت، بـا زيركـي     ه در آن روز به امور شخصي خود مـي ديدارش رفت؛ اما معاويه در حالي ك

ابتدا يزيد و مروان بن حكم و سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حكم و عمروعاص را پـذيرفت و  
 اظهار ناخشـنودي از خصوصـي نبـودن جلسـه    عبيداالله ضمن . سپس به عبيداالله اجازة ورود داد
مطالبي شامل خدمات فراوان و جديت زيـاد در يـاري و تقويـت     ناچار مطالب خود را بيان كرد،

معاويه، و خطر تهديد مخالفان و يأس دوستان پس از مرگ زياد، و اين كه معاويه باعث شـهرت  
عاويه و تهديد ضمني به اين كه زياد به طرفداري از حكومت اموي شده است و بالاخره ملامت م

اگر حق خويشاوندي را رعايت نكند و سهم آنان را از حكومت ندهد، ممكن است آنان به مكـر و  
و بيـان مطـالبي   معاويه در واكنش به سـخنان عبيـداالله بـه نكـوهش زيـاد      . حيله متوسل شوند
نيرنـگ او بـود، و    اش مخالفت و عدم اطاعت و كارهاي خودسرانه و تـوأم بـا   پرداخت كه خلاصه

در ايـن ميـان يزيـد وارد    . داشـت ضمناً عبيداالله را از ستايش پدر و درخواست مطلوبش بر حذر 
ري آويگر و يـاد گو شد و خطاب به معاويه، ضمن جدا كردن حساب زياد و عبيداالله از يكدو گفت

ن گاه معاويـه  آ. هاي زياد، معاويه را به دورانديشي دعوت كرد موضوع استلحاق و تأييد همكاري
خطاب به عبيداالله با تأييد تلويحي سخنان يزيد، عدم بيعت زياد با يزيد را يادآوري و مسـئوليت  

زيد بود و مدتي در پي او از اين پس عبيداالله هميشه همراه ي. همراهي با يزيد را به او تأكيد كرد
  .رفت تا اين كه معاويه او را بر خراسان گماشت مي
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سازي ماهرانه و  رسد معاويه با اين صحنه به نظر مي .بسيار ساده استگذشت تحليل آن چه 
ع بدون اشاره نخست اين كه در حضور آن جم: گوي زيركانه با يك تير دو نشان زده استو گفت

اي صحبت كرد كه گويا با زياد پيمان دوستي و بيعت همكاري داشـته و بـا    به استلحاق به گونه
ن كه همان رابطه را بين يزيد و عبيداالله برقرار كرد و نيروي او را مرگ او سر آمده است؛ دوم اي

بعد از مرگ معاويه، رابطة يزيـد و  تاريخ پس از خود براي يزيد ذخيره نمود، چنان كه به گواهي 
 ،ت آل زيـاد بـه خانـدان ابوسـفيان    خـدم  عبيداالله مشابه رابطة معاويه و زياد بود، يعني حداكثر

بـه سـهم    ،عبيداالله و سلمخلافت؛ هر چند پس از مرگ يزيد، دو فرزند زياد، ادعاي برادري و  بي
تمام اين ماجراها كه ظاهراً نگارندگان و خوانندگان تاريخ به . گيري خلافت كوشيدند خود در پي
اند، در خود مفهوم و پيامي دارد كه در يك جمله تدبير دو خانـدان   ا گذشتههآنكنار سادگي از 

  .ر خلافت است، خاندان زياد و خاندان ابوسفياندر رقابت بر س
  

  نقشة زياد در رسمي كردن استلحاق
صرف نظر از تمايل معاويه به استلحاق، ماجراي زير حاكي از تمايل زياد در رسـميت بخشـيدن   

  :به آن است
بن هبيره شيباني را ديد و براي او بيست هزار درهـم تضـمين    مصقَلةزياد  "

و با تـو   زياد همة منافع دريايي و زميني فارس را خورده: بگويدمعاويه كرد تا به 
گويند  ه است و به خدا سوگند سخني كه ميصلح كرد به مبلغ دو ميليون درهم

مصقله چنان كـرد و معاويـه مصـلحت    . "درست است كه او پسر ابوسفيان است
احضار مردم را ديد كه با ادعاي برادري، محبت و دوستي زياد را جلب كند؛ پس 

خواستند به سود زياد شهادت دهنـد، آمدنـد كـه از جملـة      كرد و كساني كه مي
ها ابو مريم سلولي بود كه گواهي دادند سميه در جاهليت زياد را از ابوسفيان آن

پـس از آن زيـاد بـه پـا      1."باردار شده است و معاويه اظهار گواهان را امضا كـرد 
را شاهد بودم و نه آخر  كه نه اول آناين امري است  ": خاست و اين گونه گفت

 منين گفـت، شـنيديد و شـاهدان بـه آن    دانم، لكن آنچـه را اميـر المـؤ    آن را مي
نهادنـد و  فـرو  پس حمد خدايي را كه برداشت از ما آنچه را مردم . شهادت دادند
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حفظ كرد آنچه را مردم ضايع كردند؛ و اما عبيد، او پدري مهربـان و درسـتكار و   
  1."است ودهستسرپرستي 

      
  هاي سياسي و فرهنگي استلحاق بازتاب

استلحاق زياد به ابوسفيان هرگز موجب قرشي و اموي شدن او و خاندانش نگشت؛ چنان كـه دو  
اي از خاندان ابوسفيان نتوانستند  در غياب رجال برجستهعبيداالله و سلم، بعد از معاويه  ،فرزند او

فت را محقق كنند؛ اما در كوتاه مدت، زياد و معاويه اگـر  آرزوي نهايي خود يعني رسيدن به خلا
چه دردسرهايي را تحمل كردند، هـر دو توانسـتند ميـوة ايـن درخـت نامشـروع و نـاميمون را        

و زياد نيز عـلاوه بـر    2معاويه در راه مطامع خود حد اكثر استفاده را از شمشير زياد برد: بچينند
هم زمان بصـره و كوفـه    ،نگراني ها راحت و بي ه شد، سالقيب و آسيب معاويه آسوداين كه از تع

دست آورد كـه   ي عمرش حكم امارت حجاز را نيز بهرا در چنگ داشت و حتي در آخرين روزها
او ميراث حكومت بصـره را   3.هجري در كوفه بر اثر طاعون مرد 53اجل مهلتش نداد و در سال 

ه، موضوع اسـتلحاق در  با اين هم. ش به او بودترين فرزند ي عبيداالله به جا گذاشت، كه شبيهبرا
  .كند ها اين بحث را تا حدودي كامل مي ئلي دارد كه اشاره به برخي از آنها و مسا تاريخ حاشيه

برخي از روايات حاكي از تلاش معاويه و زياد براي اثبات و ترويج موضوع اسـتلحاق بـه هـر    
نزد عبـد   هگويد روزي مرّ سعد ميابن تطميع اهي با پول وگقيمت است؛ گاهي با زور و تهديد و 

اي  زيـاد داشـت، بـراي زيـاد سفارشـنامه      الرحمن بن ابوبكر رفت و تقاضا كرد دربارة كاري كه با
  :عبدالرحمن نوشت. بنويسد

اين نامه را پـيش زيـاد   ": گفتمرّه . و او را به ابوسفيان نسبت نداد "از عبدالرحمن به زياد"
از ام المؤمنين عايشـه بـه    ": او نزد عايشه رفت و او نوشت. "زيان خواهد رساندبرم زيرا مرا  نمي

فردا با ايـن نامـه    ": هنگامي كه مرّه نامه را براي زياد برد، زياد به او گفت. "زياد بن ابي سفيان
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، و همـين كـه   "نامه را بخوان": به غلام خود گفتفرداي آن روز زياد مردم را جمع كرد و . "بيا
، زيـاد حاجـت مـرّه را بـرآورده     "عايشه به زياد بن ابي سفيان ،از ام المؤمنين"را خواند كه  نامه

  1.ساخت
مركبـي آراسـته و   كند هنگامي كه زياد والي بصره بود روزي بـا   اسحاق ثقفي نيز نقل ميابو

و از در اين وقت ابو العريان عـدوي كـه نابينـا    . گذشت مل و سر و صداي بسيار از راهي ميتجپر
شيوخ سرشناس و جسور و سخنور بصره بود، به موكب زياد برخـورد و از تماشـاچيان كـه آنجـا     

ابـو  . "از آن زياد بن ابـي سـفيان   ": ، گفتند"اين مركب از آن كيست؟ ": ايستاده بودند، پرسيد
هاي معاويه، يزيد، عتبه، عنبسه، حنظله و محمـد   ابوسفيان جز شش پسر به نام ": فتالعريان گ

العريان را بـراي زيـاد   ان سخن ابوانسرخبر. "ه پسر ابوسفيان شده است؟نداشت، زياد از كجا آمد
اي  ": او گفـت فرسـتادة زيـاد بـه    . زياد دستور داد دويست دينار بـراي او بفرسـتند  . نقل كردند

ابـو  . "پسر عمويت زياد دويست دينار برايت فرسـتاده اسـت تـا صـرف زنـدگي كنـي       !العريانابو
رحم اسـت؛ راسـتي كـه     صلةچه نيك مردي است زياد كه همواره در صدد ! وه ": ن گفتالعريا

چـون روز ديگـر   . "زياد پسر عموي با وفاي من است؛ خدا او را در عالم خويشي جزاي خير دهد
بـه   ": ، گفت"كني؟ چرا گريه مي ": پرسيدند. و گريستبه موكب زياد برخورد، به او سلام كرد 

كه زياد جـواب سـلام مـرا داد، طنـين صـداي ابوسـفيان را در صـوت وي         خدا سوگند هنگامي
  2."شنيدم و به ياد آن نيك مرد افتادم و اشكم جاري شد

اكنون كه به كوفه  ": دم گفتبه گفتة طبري هنگامي كه زياد به حكومت كوفه رسيد، به مر
مـردان كوفـه   مـؤمنين و آزاد . "اويه تأييد كنيدام، از شما درخواستي دارم، برادري مرا با مع آمده

  3."دهيم ما شهادت دروغ نمي ": ند و گفتندمخالفت خود را با آن اعلام داشت
جميـل در زمـان عمـر بـه     دن زياد را در ماجراي مغيره و امبرادر زياد كه گواهي ندا ،ابوبكره

 ـ  ود، آن خاطر داشت و با دو شاهد ديگر شلاق خورده و از همان زمان با زياد قطع رابطه كـرده ب
الحكومه رفت و هنگامي كه زياد پسـرش را در دامـان   زياد در تدارك سفر حج بود به دارگاه كه 

اي پسر، پدرت مرتكب گنـاهي   ": نشانده بود، بدون آن كه به زياد توجه كند، به پسر زياد گفت
انم كه د اره گرفت؛ نه، به خدا قسم من نمياش كن ادرش زنا كرد و زياد از پدر اصليبزرگ شد، م

                                                 
  .8/102، سعدابن. 1
  .2/932، ثقفيابواسحق. 2
  .6/123، طبري. 3



 23/ ها و پيامدها انگيزه :به ابوسفيان استلحاق زياد
 

 

تر مرتكب شود؛ فردا  خواهد گناهي بزرگ ن را ديده باشد؛ و اكنون پدرت ميسميه هرگز ابوسفيا
المـؤمنين و   ر ابوسفيان كه امحبيبه، دخت و در اين سفر ناگزير به ديدار امخواهد به حج برود  مي

صـيبت  ، مدر اين صورت اگر همسر پيغمبـر اجـازة ورود دهـد   . همسر پيغمبر است، خواهد رفت
. "شود، و اگر اجازة ورود ندهد، رسوايي بزرگي به پدرت خواهـد رسـيد   بزرگي بر پيامبر وارد مي

خداونـد در برابـر نصـيحتي كـه      !اي بـرادر  ": ابوبكره اين سخن را گفت و رفت و زياد پاسخ داد
  1."كردي به تو پاداش نيكو بدهد، چه خشمگين باشي و چه بر تو خشم گيرند

موضوع اصلي و مهم شاعران در هجو زياد بود كه بسياري از آنهـا در كتـب    استلحاق همواره
انديشه كـن كـه در آن    ": نقل شده كه گفته است) ق69د(از يزيد بن مفَرّغ. ستتاريخي آمده ا

سـميه در دوران   ايي رسـيدي؟ آيا در ايـن كـار بـه فضـيلتي جـز فرمـانرو      . براي تو عبرتي است
هرگـز بـه    ": زياد خود گفته بود. "گروهي از مردان قريش بوداش نفهميد پسرش فرزند  زندگي

نيز به يزيـد بـن مفـرغ منسـوب      شعراين  2."ام و بيت هجو نشده و اندوهناك نگشتهمانند اين د
اند  ها سه مرد از يك زن اين. ترين عجايبند د و نافع و ابوبكره در نظرم عجيبزيا ": شده است كه

گويد فرزند بندة آزاد شـده و   كي فرزند قريش است و ديگري ميي. كه هر كدام فرزند يك پدرند
  4.كند را از فرزدق در هجو زياد نقل مي اثير نيز داستاني ابن 3."ديگري به زعم خويش عرب است

هـاي فـراوان جامعـه     هـا و پرسـش   ا مدتي توانستند در مقابل اعتـراض چه معاويه و زياد تگر
راً مردم را ساكت نمايند، اما علاوه بر اين كه همواره برخي دربارة استلحاق استقامت كنند و ظاه

ريشه و ساختگي را بـه معاويـه و بـيش از او بـه      شعرا در هجوياتشان اين موضوع بي از بزرگان و

                                                 
  .4/70، ابن ابي الحديد، 20/380؛ نويري، 1/585، أنساب الأشرافبلاذري، . 1
  إِلاّ بتأميـر ةمكـرَمهل نلت   فَفي ذاك إِن فَكَّرت معتَبر رفَكّ ". 2

  ).20/308نويري، ("من قُريش في الجماهير هاابنَ نّاماعاشَت و ماعلمت                ةُسميعاشَت     
  ـاداً و نافعـاً و أَبــاإِنَّ زي ". 3

  عندي من أعجبِ العجبِ بكره
  همو رِجـالٌ ثلاثه خُلُقـوا     

  في رحم أُنثي مـا كُلُّهـم لـأَب
  ذا قُرشي كمـا يقول و ذا     

  ).6/133؛ ابن عبد ربه، 20/307نويري، ("مـولي و هـذا بِزَعمـه عــرَبـي
  .358 – 4/353، الكامل ،ثيراابن .4
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تري از خـود نشـان دادنـد و بـه     اميه به اين مسـأله حساسـيت بيش ـ   كردند، بني گوشزد ميزياد 
  .كيد كردندپايگي آن تأ هاي گوناگون بر بي صورت
. اميـه نـزد او آمدنـد    معاويـه مـدعي بـرادري زيـاد شـد، بنـي      البر گفته اسـت چـون   عبد ابن

از  كنم كه اگر كسي غير خيال مي ": او به معاويه گفت. الرحمن بن حكم نيز همراهشان بودعبد
ها را هم حاضر خواهي بود از خواري و اندكي مـا بـه مـا ملحـق      سياهان زنگي پيدا نكني، همان

اين رانده شده از خانواده را از مجلـس مـا بيـرون     ": معاويه به مروان توجه كرد و گفت. "ازيس
بـه خـدا سـوگند     ": معاويه گفت. "به خدا سوگند او رانده شده استآري،  ": مروان گفت. "كن

  1."شد ري و گذشت من نبود، اين چنين نمياگر بردبا
گويد و قصد دارد  الله بن عامر از زياد بد ميعبيدا كند كه معاويه شنيد كه طه حسين نقل مي

پنجاه نفر از قريش را جمع كند تا به خداي بزرگ سوگند يـاد كننـد كـه ابوسـفيان بـا سـميه       
نزد معاويه بسـيار   ابن عامراز اين رو نسبت به او خشمگين شد و با اين كه . بستر نشده است هم

  2.صرش راه ندهندقرب و منزلت داشت، دستور داد از آن پس او را به ق
را از جعـل نسـب   كنند كـه آگـاهي يزيـد     ن دريد و جهشياري ماجرايي نقل ميو بالاخره اب

ي او هدايا و اموال هنگفـت و  زياد به نمايندگي نزد معاويه رفت و برا. رساند پدرش براي زياد مي
زيـاد  . گشـت معاويه از آن به شدت خوشحال . اي پر از جواهر برد كه نظيرش را نديده بود كيسه

به خدا من بودم اي امير المـؤمنين كـه عـراق را     ": چون آن شادي را ديد به منبر رفت و گفت
يزيـد برخاسـت و   . "برايت رام و آرام ساختم و دارايي و مالياتش را گرفتم و به تو تقديم داشـتم 

قريش ارتقـا  اگر چنين كردي، ما هم تو را از مولاي ثقيف بودن به وابستگي ! تو اي زياد ": گفت
بنشين اي  ": معاويه به يزيد گفت. "بخشيديم و از زياد بن عبيد بودن، به حرب بن اميه گشتن

  3."پدر و مادرم به فدايت
چه زياد و فرزندانش به واسطة قدرتي كه در دستگاه اموي يافتند حتي بعـد  ه هر حال، اگرب

زماني كه عباسيان برداري كردند، اما  قريش دانستند و از اين نسبت بهرهاز معاويه نيز خود را از 
اميه گرفتند، در صدد پايان دادن به اين نسب جعلـي و نامشـروع و دروغـين بـر      قدرت را از بني

  4.اميه حذف كردند باره نام آل زياد را از شجرة بنيآمدند و يك 
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